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حکومت از قاجار تا پهلوی – میدان از توپخانه تا سپه
گرچه کالبد میدان در طول حیات ۶۰ ســاله خود در دوره قاجار 
شاهد تغییراتی کلی و جزئی در بخش هایی از خود بود، اما تصویر 
عمومی میــدان در کالبد و فضا به اعتبار حضور پیوســته و غالب 
بناهای دواشــکوبه مربوط به توپ ها و توپچی هــا در چهار طرف  
تقریبــا دســت نخورده باقی ماند؛ تصویری که هنــوز از اصلی ترین 

تصاویر نمادین تهران قاجاری است. 
میدانی که در طول ۶۰ ســال اصلی ترین نماد کالبدی-فضایی، 
اجتماعــی و هویتــی دارالحکومه چهار شــاه قجر بــود، در پس 
کودتای اســفند ۱۲۹۹ دیگر نمی توانســت، بلکه نمی بایســت که 
حکومت ترک برداشــته قاجار را نمایندگی کنــد، پس لاجرم یا باید 
حذف می شــد یا تغییر می کرد. جایگاه میدان در کالبد شهر از یک 
طرف و در خاطر شهروندان از طرفی دیگر حذف ناشدنی می نمود، 
پس حکومت یافتگان جدید به هوشمندی درصدد تغییر چهره آن 
برآمدند. وقتی سردار ســپه، بازیگر تازه ازراه رسیده عرصه سیاست، 
در سال ۱۳۰۲ بر مسند نخست وزیری نشست، هم سلکش، سرهنگ 
کریم آقا بوذرجمهــری را بر رأس بلدیه تهران گمارد و او عهده دار 
تغییرچهره شهر شــد. تغییر چهره شهر، تغییر حاکمیت سیاسی را 
تأیید و تأکید می کرد. توپخانه چشــم شــهر بود و مردم می بایست 
تغییر را در چشــم شــهر می خواندند. ابتدا شش دروازه میدان که 
به شــدت بوی قجرها از آنها به مشام می رسید از چهره میدان پاک 
شــدند و در دو ضلع شمالی و جنوبی حجرات توپ ها و توپچی ها 
تخریب و جای آنها ابتدا در سال ۱۳۰۲ بلدیه و سپس در سال ۱۳۰۵ 
تلگراف خانه جدید ساخته شد و باز میدان بستر ظهور اولین ها. دو 
بنای مذکور بزرگ ترین بناهای با عملکرد نوین و عمومی تا آن زمان 
بودند که شهروندان در شهر تجربه می کردند. منهای وجوه نمادین 
و تبلیغــی که احداث این دو بنا برای کارگــزاران جدید حکومت و 
سیاست داشت، آنچه رخ داد، به لحاظ کارکردی، انتخاب و حرکتی 

درست در زمان خود تلقی می شود. 
تلگراف خانه جدیــد گرچه بزرگ تر و باشــکوه تر؛ ولی در محل 
تلگراف خانه محقر قبلی بنا شــد و برای تشــکیلات تــازه پا گرفته 
بلدیه نوین که نوید مدیریتی مدرن را در شــهر می داد، کدام مکان 
مناســب تر از اصلی ترین میدان شــهر؟ و نیز آنکــه وجه نمادین و 
تبلیغــی دیگری نیز در این اســتحاله وجود داشــت: توپچیانی که 
وظیفه شان تخریب بود، به وقت لزوم، جای خود را به بلدیه چیانی 
داده بود که وظیفه ســاختن داشــتند! (بگذریم که در این انتخاب 
نگاهی پیدا به نسبت میان عمارت شهرداری و فضاهای شهری در 
شــهرهای اروپایی وجود داشــت). در فردای تاج گذاری شاه جدید 
در کاخ گلســتان، چند صد متر آن طرف تر، میدان توپخانه در میانه 
سال ۱۳۰۵ صورتی جدید داشت و به پس زمینه مناسبی برای ثبت 
تصاویر روزگار دگرگون شده بدل شده بود. در میدان جدید نه از توپ 
خبــری بود و نه از حجرات توپچی ها، پس میدان را نامی دیگر  باید 
تا بر روزگار نو تأکید مضاعف داشــته باشــد. نام «سپه» مورد پسند 
«ســردار ســپه» واقع شد که چندی بود رضا، شــاه ایران شده بود. 
اگرچه تهرانی ها با صورت جدید کالبد پیرامون میدان و فضا سازی 
میانه اش، میانه ای خوب بر قرار کردند؛ اما نام جدید میدان، «سپه» 
را باور نکرده و بر نتابیدند و توپخانه نام میدان ماند تا همیشه. شاید 
کمتر نمونه ای در ایران سراغ داشــته باشیم که اصلی ترین فضای 
شــهری (پایتخت) متناظر و متــرادف با تغییر حاکمیت سیاســی 
این چنین تغییر چهره داده، مردم شــهر را مهیای زیستن در فضای 
سیاسی-اجتماعی دیگر کند؛ اما مایه مباهات آن است که میدان در 
صورت جدید خود کماکان یکه بودن و ممتاز بودن خود را در شــهر 

حفظ کرد و نبض شهر پیوسته در آنجا می تپید. 
تا پایان دوره پهلوی اول، باقی بناهای باقی مانده از روزگار قاجار 
نیز تخریب و نوســازی شــد تا در آخرین تصویر رضاخان از میدان، 
پیــش از تبعید به غربت، اثری از ســاخته های قجری باقی نمانده 
باشد. ســاختمان خوش ســاخت بانک ایران انگلیس (بازرگانی-
تجارت) بر جای ســاختمان بانک شاهی در شرق میدان نشست و 
بــا تخریب بنای قاجاری ابتدای خیابان چــراغ برق، محوطه بانک 
بازرگانی گســترش یافت. احداث ســاختمان های مدرن «صندوق 
کاوه» در ابتدای لاله زار و «لیســتر» در ابتدای خیابان ســپه، ابتدای 
راهی بود که معماری ایران در مسیر مدرنیسم آغاز کرد. ساختمان 
نظمیه در گوشــه جنوب غربی میدان نو شد و میدان به پایدار ترین 

وضعیت در دوره دوم حیات خود رسید. 
میدان بهره مند از رونق خیابان های اطراف

از دیروز اشغال تا فردای کودتا (انتهای دهه ۱۳۱۰ تا میانه دهه 
۱۳۳۰) دوران ثبات و تشــخص میدان هــم به لحاظ کالبدی و هم 
به لحاظ اجتماعی اســت. در این دوران، حیات میدان بیش از پیش 
متأثر از اتفاقاتی اســت کــه در پیرامونش و به  طور مشــخص در 
خیابان های شــش گانه ورودی به آن در جریان اســت. به عبارتی 
میدان به عنوان یک کالبد به ســامان، فاخر و با بضاعت، شــادابی 

فضای اجتماعی خود را از «رونق اقتصادی» و «نشــاط اجتماعی» 
خیابان هــای اطراف و در رأس آنها لاله زار می گیرد؛ جایی که محل 
آمد و شــد و حضور بزرگان و برگزیدگان تهرانی و شهرســتانی بود. 
گفتنی اســت که تا زمان تخریب بنــای بلدیه که مغازه های کوچه 
پشت شهرداری در ضلع شــمالی میدان عیان می شوند، در میدان 

مغازه یا کاربری غیر از کاربر های حکومتی وجود ندارد. 
در دهــه ۱۳۰۰، گرچه با حضور دو بنــای بلدیه و تلگراف خانه 
صورت میــدان به  اندازه کافی تغییر کرده؛ ولــی از نظر اجتماعی، 
حضور شــهروندان همگن نبوده و شخصیت اجتماعی جدید قوام 
نیافته اســت. البته بدیهی است که اگرچه نظام قدرت در کشور در 
پسِ کودتایی چند ساعته (۱۲۹۹) تغییر یافت و در مدت چهار سال 
بعد از آن نظام حاکمیت کشــور کلا دگرگون شــد؛ ولی برای بروز 
تغییرات اجتماعی زمان هایی بیش از این لازم بود و به لحاظ زمانی 
دهه اول قرن، سهم این تغییرات شد. تبدیل یک به یک درشکه های 
پراکنــده در میدان بــه اتومبیل های مجتمع و منظــم در جنوب و 
شــرق و غرب میدان، تصویر تغییر رفتارهای شهروندی مردم بود؛ 
تصویری که با گذار از کلاه بی لبه قجری به کلاه پهلوی، سرداری به 

کت و گیوه به کفش ورنی تکمیل می شد.  
توپخانه زمانی تداوم مرکزیت خود را در شــهر به رخ کشید که 
اولین توســعه کالبدی و عملکردی شــهر در قالب ساختمان های 
اداری خدماتی مرتفع و وسیع به مرکزیت او شکل گرفت. در پایان 
دوره پهلــوی اول میدان به لحاظ کالبــد و محتوای اجتماعی اش 
در دوران اوج آبادانی خویش اســت که نــاگاه در آغازین روزهای 
شــهریور ۱۳۲۰ ضربه چکمه های اشــغالگران روس و انگلیسی بر 
آسفالت کف آن فرود می آید. موقعیت ممتاز این فضای آباد کافی 
بود که تا پایــان جنگ زمینه حضور مداوم و توأم با تحقیر نظامیان 
خارجی باشــد و پرچم اشــغالگران را بر بلندای بنای بلدیه تحمل 
کند؛ اما فردای اشــغال مصادف با آغاز دورانــی خاص، برخوردار 
از آزادی اجتماعی و سیاســی در ایران اســت. در این فضا، میدان 
شــاهد حضور اجتماعی همه شــهروندان از هر نــوع تفکر و باور 
است؛ گرچه گه گاه در گوشه وکنار آن تضارب آرا و افکار به ضربات 

فیزیکی طرفین بر یکدیگر منتهی می شد. 
آغاز  تنزل شأن میدان

میانــه دهــه ۱۳۳۰ را باید آغــاز دوران افول میدان دانســت؛ 
اگرچه در ســه ســال اول این دهه به برکت خــرد و دانایی دولت 
ملی دکتر مصدق، حرکت های مثبتی در حوزه شهرســازی صورت 
گرفته بود و شــهرک های نارمک، نازی آباد و یوســف آباد در آستانه 
شــکل گیری بودند؛ ولی در فردای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، نســل 
نوینی از سیاست پیشگان مجهول السابقه و روشنفکران سنت ستیز، 
زمام بخشی از امور مملکت و شــهر را به دست گرفته و نا آگاهانه 
پــای گزاف بر پدال ماشــین مدرنیســم فشــردند و آن را از مســیر 
منطقی تمدنی خود به جاده انحراف کشــاندند. تشکیک در میراث 
از گذشته رســیده و تســاهل در ایجاد تغییرات غیر ضروری از جمله 
رفتارهایی اســت که از این دوره به بعد در عرصه تصمیم سازی و 

تصمیم گیری در کشور فراوان مشاهده می شود.
هجمــه به میــدان و پایان دوران ثبات آن در ســال ۱۳۳۴ و در 

زمان شــهرداری نصرت االله منتصر آغاز می شود. مساحت محدود 
ساختمان شهرداری، وسعت تشکیلات اداری آن را تکافو نمی کرد. 
در پاسخ به این مســئله اما بی تدبیرانه ترین تصمیم اتخاذ می شود 
و به دســتور شهردار، بخش میانی بنا که تاج آن به شمار می رفت، 
تخریــب و به جای آن بنایــی با معماری مدرن بی ربــط به دو بال 
باقی مانده از بنای اولیه احداث می شود. با لحاظ اینکه این تخریب 
و بازســازی سه سال طول می کشــد، می توان تصویری را که مردم 
شــهر از میدان در این مدت داشــتند، تصور کرد و در نهایت حیرت 
شهروندانی که قادر به ربط دادن بنای سنگی تازه تأسیس میانی با 
دو بال قدیمی آجری نبودند. جالب تر آنکه که با شروع بهره برداری 
از بخش جدید، عده ای از مدیران و متخصصان با طرح تفاوت میان 
بخــش مرکــزی و دو بال کناری، تخریب دو بال شــرقی و غربی را 

زمزمه می کردند. 
 ســال ۱۳۳۴ امــا خاطره تلــخ دیگری را برای میــدان بر جای 
گذاشت. در این سال حفاری غیرکارشناسی بال غربی زیرگذر میدان 
باعث ورود آسیب به پی شمال شرقی عمارت تلگراف خانه شده و 
در پس آن ترک های سازه ای جدی بر پیکره شرقی بنا ظاهر شد. در 
کارشناسی اولیه که دو نفر از معماران سرشناس، محسن فروغی و 
علی صادق از ساختمان به عمل آوردند، رأی به تخریب ساختمان 
صادر و بر ضعف های متعدد ســاختمان در ســاخت و نهایتا فاقد 
ارزش بودن آن برای نگهداری تأکید شــد. ساختمان چند صباحی 
را با تکیه بر تیرک هایی بر نما ادامه حیات داد ولی هیچ گاه دهه ۴۰ 
را ندید. لازم به یاد آوری اســت که بنای تلگراف خانه که در ســال 

۱۳۰۵ ساخته شــد، به لحاظ سبکی فاقد هرگونه اصالت ایرانی در 
معماری بود ولی آنچه این تخریب را مایه افســوس تهران دوستان 
کرد، هویتی بود که در چهار دهه حضورش در قلب میدان کســب 
کرده و به بخشی از خاطرات جمعی مردم شهر تبدیل شده بود. با 
تخریــب این بنا، میدان فقط یکی از دو بنای اصلی اش را از دســت 
نداد بلکــه این حرمت میدان بود که دچار هجمه شــده و پس از 
تخریــب تلگراف خانــه، از هیبت و وجاهت ســاختمان بلدیه هم 
کاسته شــد.  در طول چهار دهه این دو ســاختمان همزاد هم در 
میدان، در خاطره شهروندان در هم افزایی با یکدیگر معتبر و محترم 
بودند و با حــذف تلگراف خانه، زمزمه های تخریب بنای بلدیه هم 
از سوی شــهرداران و دیگر مدیران بلند شــد. به گواهی اسناد، در 
فاصلــه تخریب بنای قدیم تا احداث ســاختمان جدید محل زمین 
مخابرات محل تجمع دست فروشــان بوده است. نوسازی بناهای 
پا به سن گذاشــته شــهر تبی بود کــه در دهه ۳۰ برخاســت. نقل 
اســت در یکی از جلســاتی که برای احداث ســاختمان بانک ملی 
میدان حسن آباد برگزار شده بود، محسن فروغی، معمار ساختمان 
بانک، پیشنهاد نوسازی بناهای پیرامون میدان را داده و آنها مشتی 
خشــت و گل بی ارزش خوانده است. در ســال ۱۳۳۷ موسی مهام، 
شهردار وقت برای اولین بار پیشنهاد انتقال شهرداری به ساختمان 
نوســاز دیگر و اجاره عمارت شــهرداری به غیر را مطرح می کند و 
ســاختمان موجود را فرســوده، ناکافی و دور از شــأن شــهرداری 
پایتخــت می خواند ولی باوجود همه بی مهری ها، بنای بلدیه تا ۱۰ 
سال دیگر در شمال میدان پا برجا می ماند.  در سال ۱۳۴۷ به دستور 
منوچهر پیروز، شــهردار وقت تهران، ساختمان بلدیه به طور کامل 
تخریب مي شــود و این چنین دومین عنصر هویتی میدان «سپه» به 
لحاظ کالبدی هم از بین رفته، رشــته سامان کالبدی-هویتی میدان 
گسسته شده و زمینه برای هجمه های بعدی فراهم می آید. از آنچه 
از اســناد برمی آید، در آن زمان بانک مرکــزی در مقابل مطالباتش 
از شــهرداری در صدد تملــک زمین بلدیه ســابق و احداث بنایی 
بلند مرتبه برای ســاختمان مرکزی خود بود. طبق اسناد مخالفت 
ســه باب مغازه رادیو سازی (که مغازه آنها در ساختمان شهرداری 
قرار داشت) با واگذاری و معاوضه ملک خود، عملیات ساختمانی 
ســاختمان بانک مرکزی را متوقف کرد و پــروژه مذکور به دلایلی 
دیگر که ســندی از آنها به دست نگارنده نیامد، هرگز محقق نشد. 
به واقع تخریب بنای بلدیه مصادف بود با عملیات ساختمانی بنای 
جدید و مرتفع مخابرات و همین امر دســتگاه های صاحب پول را 
تشــویق می کرد که در رقابتی سازمانی، در شمال میدان به ساخت 

بنایی در اندازه های بنای مخابرات دست بزنند. 
لازم به ذکر اســت کــه در میانه دهه ۱۳۴۰، طرح شهرســازی 
عظیمــی برای محــدوده حدفاصــل میــدان توپخانه تــا خیابان 
صوراســرافیل تهیه شد که بر اســاس آن در بلوک شهری مزبورکه 
حد شــرقی و غربی آن به خیابان های ناصرخســرو و باب همایون 
محدود می شــد، تمامی اراضی تملک و تخریب می شد و به جای 
آن میدانــی بزرگ تر از میــدان قبلی و نیز مجموعــه ای از بناهای 
عمومی احداث می شــد. این طرح به دلایل اجرائی و بار مالی زیاد 

هرگز محقق نشد. 

تغییر بافت اجتماعی، زمینه ساز تخریب کالبدی میدان
بی تردید صحت کالبد یک بنا نسبت مستقیمی با رده فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی استفاده کنندگان و مخاطبان آن دارد. در کنار 
موارد فنی و مدیریتی که در تخریب میدان برشمردیم، پارامترهای 
فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی نیز در افول میدان دخیل بوده اند. 
آنچــه بیش از هر چیزی به اعتقــاد نگارنده باعث تخریب میدان 
شد، تهی شــدن آن از محتواهای فرهنگی- اجتماعی در پی افت 
رده  فرهنگی-اجتماعــی و اقتصادی زندگی جاری در پیرامونش 

بود. 
توپخانه، فرودگاه مهاجرت کنندگان به تهران

شــاید از اولین آســیب های فرهنگی– اجتماعــی واردآمده به 
فضای میدان، تأثر از پدیده مهاجرت به تهران از روستاها و شهرهای 
کوچک بود. به دلیل حضور قریب به اتفاق مؤسســات حمل و نقل 
مســافر در خیابان ناصرخســرو و گســترش آنهــا در دهه ۱۳۳۰، 
مهاجرت کنندگان به تهران ابتدا در خیابان ناصرخســرو و در پی آن 
در میدان توپخانه فرود می آمدند. به دلیل سیاســت های اقتصادی 
حکومت در پرداختن بی ســابقه بــه صنعت در برابر کشــاورزی، 
متقاضیــان کار در بخش صنعت و خدمات راهی تهران شــدند و 
اســتقرار اولیه مهاجرانی که عموما در شرایط سخت معیشتی به 
تهران می آمدند، در خیابان ناصرخســرو و پیرامون میدان توپخانه 
اتفاق می افتاد. افزایش تقاضا برای ارائه خدمات به مســافرانی که 
در ناصر خســرو فرود می آمدند و رونق آن باعث شــد تا به تدریج 
بافت تجاری بیش و کم فرهنگی آن که بخشــی به کتابفروشــی ها 

اختصاص داشت، به نفع خدمات مسافری تغییر کند.
به این ترتیب یکــی از خیابان هایی که محتوای اجتماعی آن به 
فضــای میدان رونق و اعتبار می داد از قابلیت افتاده و در کارکردی 
تقریبــا وارونه، میــدان را با افــرادی از طبقات پایین تــر فرهنگی-
اجتماعی و اقتصادی مواجه می کرد. این امر با اوج گیری مهاجرت 
به تهران در ســال های اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ تشــدید شــد، 
مســئله ای که باعث تغییــر بافت اجتماعی میدان شــده و بخش 
عمده مخاطبان دیروز آن نقاط جایگزینی را در بخش های شمالی 
شــهر مورد توجه قرار دادند. نکته قابل اشاره این است؛ مهاجرانی 
که بخشی از مخاطبان جدید میدان بودند، منتهاي آمالشان کسب 
حداقلی از درآمد در ازای هرگونه کار با شــأن و بی شــأن بود و مآلا 
تمنای کیفیت از فضای شهری محل حضورشان را نداشتند. اتفاقی 
که در دهه ۱۳۴۰ در کوچه پشــت شــهرداری افتاد، شــاهد گویا بر 
تغییر مناسبات میان شهروندان و میدان توپخانه بود و اینکه اساسا 
تقاضای بر کیفیت فضا در این مناســبات جدید جایی نداشت. تنها 
پس از تخریب بنای شــهرداری بود که زشتی های مخفی در پشت 
آن در قامت نمای شمالی میدان مصلح شده بر همگان آشکار شد 
و متأســفانه به تصویر عمومی شهروندان از میدان توپخانه در پنج 

دهه بعدی بدل شد. 
تنزل فضای فرهنگی لاله زار آفتی بر جان میدان 

 در فراینــدی دیگر، تغییــر بافت اجتماعــی- فرهنگی خیابان 
لالــه زار که بــرکات مثبتــش در دوره اوج به میدان جان بخشــی 
می کرد، باعث افت فضای اجتماعی میدان شــد. در سال های دهه 
۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ لاله زار با داشــتن تعداد زیــادی فضاهای فرهنگی و 
هنری از جمله تئاترها، سینماها و کافه های روشنفکری، پاتوق اهل 
فرهنــگ و هنر و فرهیختگان تهرانی و شهرســتانی بود. فضای باز 
سیاســی دهه ۱۳۲۰ باعث شــد فضای فرهنگی- هنری لاله زار به 
سمت فعالیت های سیاسی سوق یابد و این فضا به خصوص تحت 
هدایت و خدمت جریان های چــپ و در رأس آنها حزب توده قرار 
گرفت. در آغازین روزهای ســال ۱۳۳۰ در پی هم افزایی جریان های 
ملی، مذهبی و چپ، دولت ملی به صدارت دکتر مصدق بر مســند 
قدرت قرار گرفت که در عمل انزوای شاه و دربار را به دنبال داشت. 
گرچه شــاه در پی کودتای مرداد ۱۳۳۲ مجددا زمام تام امور را به 
دســت گرفت ولی از تلاش برای از بین بردن زمینه های شکل گیری 

صداهای مخالف غافل نماند. 
بــه این ترتیب دســتگاه های امنیتی و فرهنگــی کودتا درصدد 
تغییــر خزنده بافــت فرهنگی- هنــری لاله زار به عنــوان یکی از 
کانون هــای مخالف پرور برآمدند. این چنین اســت که تا پایان دهه 
۳۰ به تدریــج تئاترها و کافه های روشــنفکری لاله زار به مرور جای 
خود را بــه تئاترهای روحوضی و کافه هــای جاهلی و مغازه های 
مشروب فروشــی دادنــد. بــه این ترتیب نــه تنها میــدان توپخانه 
اصلی ترین پشــتیبان فرهنگی-اجتماعی خود را از دســت می داد 
که در کارکردی وارونه، میزبان شبانه و ناخواسته جاهلینی شد که 

قصد کافه ها و سینماهای بی کیفیت لاله زار نوین را داشتند. 
شــاید دوسالی بیشتر پس از تخریب بنای شهرداری لازم نبود تا 
مردم شــهر به چهره معوج و ناهمگون میدان عادت کنند و دهه 
۱۳۵۰ شاهد تنزل «فخر» میدان قبلی به «فقر» میدان فعلی باشد.
ادامه در صفحه ۹ 

میدان توپخانه، حکایت دیروز، امروز و فردای شهر 
نبض شهر در میدان توپخانه می زند  

چنان کــه می دانیــم، تولــد میــدان توپخانه در دوره ســلطان 
صاحبقران، در نتیجه تصمیم شــاه قاجار به توسعه شهر از چهار 
طرف آن بود. گرچه این توسعه در چهار جهت وسعتی بیش وکم 
برابر داشــت، ولی به لحاظ شــأنیتِ شــهری برابر نبود. توسعه 
شــمالی که متصل و متکی به دیوار شــمالی ارگ شاهی صورت 
گرفت و رو به خنکا و سرســبزی دامنه های البرز داشــت، دارای 
شأنی اجل از توســعه جنوبی که در ادامه گود چاله میدان اتفاق 
می افتاد بود. این چنین در توسعه شــمالی، خیابان های جدید و 
بامنزلت تر دارالحکومه جدید مکان یافتند و در فاصله میانشــان 
باغات و خانه های اشــراف جای گرفتند. نگاهی سطحی به نقشه 
تهران ناصری این نکته را نمایان می کند که میدان توپخانه مبارکه، 
عنصر اتصال شــهر قدیم به شهر جدید شــد و برای گذار از شهر 
قدیم طهماســبی به شــهر جدید ناصری گذر از میــدان توپخانه 
لاجرم بود، موقعیتی بی بدیل برای این میدان بود که تا ســال ها 

محفوظ ماند. 
شــأن نزول حدوث میدان که همانا «نوسازی» شهری بود، واژه نو 
(به تعبیر اولین) را برای ســال ها صفت اتفاقاتی کرد که در کالبد 

و فضای میدان رخ مــی داد. (گرچه نام میدان «توپخانه»، نو نبود 
و پیش از آن،  میــدان توپخانه دیگری در تهران طهماســبی در 
ورودی ارگ شــاهی برقرار بود) این صفت از آنجا برازنده میدان 
شــد که تقریبا تمامی هرآنچه برای اولین بار به تهران ورود کرد یا 
بر آن اضافه شد یا در خود میدان یا در یکی از شش خیابان متصل 

به آن بود. 
اولین ســاختمان بانک در شــکل نوین آن، اولین تلگراف خانه، 
اولین پستخانه، اولین قورخانه، اولین ســاختمان نظمیه، اولین 
خطوط واگن اســبی (تراموا) و... در میدان ســاخته شد و اولین 
مریض خانه در خیابان سپه یا مریض خانه، اولین کارخانه برق در 
خیابان چراغ گاز یا چراغ برق، اولین تفرجگاه شــهری در لاله زار، 
اولین ســینما در خیابان علاءالدوله یا ســفرا (فردوسی)، اولین 
درخت کاری و ســنگ فرش خیابان در خیابان ســردر الماســیه 
(باب همایــون)، اولین کافه ها و مغازه های به شــکل نوین برای 
فروش کالاهای لوکس و فرنگی در ناصریه یا ناصرخسرو و خلاصه 
اولین ها یا نوین ترین ها به مرکزیت این میدان رخ داد. رخدادهای 
نوین اجتماعی نیز اولین های خود را در این میدان تجربه کردند: 
تشــییع جنازه حکومتی (ناصرالدین شــاه)، میتینگ های سیاسی 
از نوع حکومتی آن، اعدام های سیاســی، مراسم رسمی نظامی، 

میتینگ های روشنفکری و ... . 
همه اینها توپخانه را در خاطر شــهروندان و خاطره شــهر یکه و 

ممتاز کرد. 

میدان جدید مدتی پس از شــکل گیری، محمل رخداد بسیاری از 
رفتارها و فعالیت های اجتماعی قدیم و مرســوم در تهران پیش 
از خــود نیز بود: پخش نذری، مراســم قربانی کــردن حیوانات، 
معرکه گیری، تنبیــه متخلفان... . این خود گــواه موفقیت میدان 
در اتصال به جســم و جان شــهر قدیمِ پیش از خود بود. تصاویر 
متعددی از حضور همه اقشار شهر در میانه میدان موجود است که 
به انجام بخشی از امور جاری زندگی یا مراسم های آیینی- مذهبی 

آن روزگار مشغول اند. 
همچنین می توان این ادعا را طرح کرد که میدان توپخانه به دلیل 
دراختیارگذاشــتن وســعت فضایی بی سابقه در شــهر، امکان 
بــروز و انجام رخدادهای اجتماعی، سیاســی را فراهم کرد که تا 
پیش از آن امکان تحقق نداشــت و این چنین بر شهریت تهران، 
خاصه به عنوان دارالحکومه تأکید شــد. مراســم های حکومتی، 
نیمه حکومتــی و نیز مردمی در وســعت فضای میــدان صورتی 
رســمی تر و اثرگذار تر یافتند. شــاید برپایی مراســم پرطمطراق 
تشــییع جنازه ناصرالدین شــاه در توپخانه مبارکه، در آن هیبت 
و عظمت، فرصتی اســت که میــدان نوین بــرای بهره برداری- 
تبلیغاتی- در اختیار دربار قاجار گذاشــت.  مرور پیوسته تصاویر 
به جامانــده از میدان؛ چه بــر کاغذ عکس و چــه در کروکی ها و 
نوشته های ســیاحان و تاریخ نویســان، حکایت از رونق زندگی 
اجتماعی میدان (با لحاظ افت وخیزهای مقطعی) در طول دوره 

حیات قاجاری خود دارد. 
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